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  چكيده
 ها در فضاي مكان(شينيِ نو بيابان 1ها برخي بوم) بودن هاجريان فضاي در( در عصر تمدن اطلاعاتي، كهندژنشينيِ

رو است و تلاش دارد تا با آن روبه »گسست« اي است نوين، كه اين نوشتار بسان يكبرخي ديگر، پديده) بودن
در همين راستا اين پژوهش با روشي تطبيقي ـ . چرايي و چگونگي پيدايش آن را به روشني تبيين نمايد

ها، بوم) گسست(دهد كه نابرابري ها نشان مييافته. رفته استي انجام گنگر و با رويكردي تجربي ـ علّ گذشته
هاي مختلف در نابرابري بوم). گسست دموكراسي(مسبوق به ميزان برخورداري آنها از دموكراسي است 

آوري ارتباطات و اطلاعات گرديده است برخورداري از فن برخورداري از دموكراسي، موجب نابرابري آنها در
ها آوري گسترده، به فضاي جريانهاي داراي فنساز ورود ِبومآوري، خود، زمينهگسست فن. )گسست فناوري(
، در فضاي )محدود(مندآوري كرانهاي داراي فنشدن بومو محبوس ،)كهندژهاي تمدن اطلاعاتي(

) جغرافيايي(ـ فضايي، كه نمود عينيِ مكاني)گسست فضايي(گرديده است ) هاي تمدن اطلاعاتيبيابان(ها مكان
). ايگسست توسعه(باشد ها ميهاي فضاي مكاننيافتگي بومها و توسعههاي فضاي جريانيافتگي بومآن، توسعه

ساز و زمينه سوز برپايي نيافتگي يك بوم نيز به ترتيب زمينهيافتگي و توسعهناگفته نماند كه خود توسعه
داشته باشد، ريشه در » آوري گسست فن«ها ريشه در ن بومبيش و پيش از آنكه نابرابري ميا. دموكراسي است

ديگر،  عبارت به. ها و بوم ـ فضاها استمكان ـدارد چرا كه دموكراسي وجه افتراق بوم» گسست دموكراسي«
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چندگانگي «سازِ پذيرشِ زيرا كه دموكراسي، زمينه. ، دموكراسي استها در تمدن اطلاعاتيبوم »گاه گسست«
  .هاستدن اطلاعاتي در بومتم» پذيري

  

  .ها، بومها، فضاي مكانتمدن اطلاعاتي، فضاي جريان :كليدي هاي واژه

  مقدمه
اي نهنـد،  آدميان از آن روي كه خردورز هستند، پيش از آنكه دست به كاري زنند و پا به گستره

به بـار  )زيان(شاينديا ناخو) سود(نهادن بدانجا، پيامدي خوشايندبه اين خواهند انديشيد كه آيا پا
، در گروِ سازگاري ماهيت آدميان با ماهيت كشيدن از يك گسترهپسخواهد آورد؟ پا نهادن يا پا

ها كه دستاورد آدميـان هسـتند نيـز از ايـن چارچوبـه بـر كنـار        بوم. باشدچيره بر آن گستره مي
ر است، پا به اين گستره هايي كه ماهيت آنها با ماهيت گستره تمدن اطلاعاتي سازگابوم. نيستند

هايي كه با ماهيت تمدن اطلاعاتي ناسازگارند، يا تمايلي به سـازگاري بـا   خواهند نهاد ولي بوم
هاي لازم بـراي ورود بـه تمـدن اطلاعـاتي، در برابـر      آن را ندارند، با فراهم نياوردن زيرساخت

كشـند،  تمدن اطلاعاتي مـي  هسوي گستر ها را خواه ناخواه بهروندهاي جهاني تِوانمندي كه بوم
ايـن دو  . ها ننهندي فضاي جريانها، پا به گسترهاند كه از فضاي مكانورزند و برآنمقاومت مي

س آن، نگـرشِ  أانديشي آدمـي و در ر رفتارِ ناهمانند، كه هر دوي آنها از خردورزي و مصلحت
. را روشـن سـازد  » عـاتي ها در تمدن اطلاگسست بوم«تواند گيرد، ميها سرچشمه ميحاكميت

توانـد نابخردانـه   زد، نمـي توان گفت كه هر دو رفتارِ ناهمانند، از آنجايي كه از آدميان سـر مـي  
چيره بـر   اي را براي انديشهباشد و ناگزير، سودمندي ويژه) بدون انديشيدن به سود و زيان آن(

هاي گونـاگون، متفـاوت اسـت،    مناگفته نماند كه انديشه چيره در بو. پرورانند آن بوم در سر مي
گوياست كه چيرگيِ انديشـه و نگـرش مـردم، در يـك بـوم دموكراتيـك، بيشـتر از يـك بـوم          

نفع يا ضرر آن  بر چگونگي اتخاذ تصميم به مؤثرواكاوي علل و عوامل . باشدغيردموكراتيك مي
 . مدار نشان دهدانهاي جهگرا را در راستاي ورود به بومهاي سنتناپذيري نظامتواند آشتيمي

  مسئله پژوهش
 ر و گسـترش شـبكه  تكامـل، تطـو   هاي پاياني قرن بيسـتم در نتيجـه  تمدن اطلاعاتي كه در دهه
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باشـد  ماهيت فلسفي آن مي» هاي بسياريك تمدن، تمدن«جهاني شكل گرفت، تمدني است كه 
ــادين  ــل بني ــه و اص ــر پاي ــت    اش ب ــتوار اس ــان روا اس ــشِ جه ــات و دان  & Javan(اطلاع

Abdollahi,2007:8(. هاي ارتباطي و ارتباطات گسـترده  آوريگيري آن، فنمحرك اصلي شكل
آوري برخوردارند، خـود را بـه كـانونِ    هايي كه از اين فنرو بوم، از اين)Ibid: 9(جهاني است 

نان كهندژنشـي «توان از آنها با نـامِ  كشانند كه ميمي) هافضاي جريان( ثروت، قدرت و اطلاعات
اند و در فكـرِ پيوسـتن بـه آن نيـز     بهرهآوري بينام برد و آنهايي كه از اين فن» تمدن اطلاعاتي

) هـا فضاي مكان(ثروت، قدرت و اطلاعات ) يا كم(شوند در بيابانِ بدون باشند، مجبور مينمي
  . ياد كرد» اتينشينان تمدن اطلاعبيابان«توان با نامِ نشيني تن در دهند، كه از آنها ميبه گوشه

، به دو دسته كلي تقسيم 2هاو فضاي جريان 1هامكانكنش ميان فضايبرهم تأثيرجهان تحت 
ها يا همان دارندگان اصلي قدرت، ثروت و تكنولـوژي  يكي بازيگران فضاي جريان: شده است

 هـا يـا همـان   جويند و ديگري، بازيگران فضـاي مكـان  هاي اين فضا بهره مياست كه از مزيت
 Mousavi(رونـد  ماندگي بـه پـيش مـي   ها كه به آرامي در راه عقببهرگان از فضاي جريان بي

shafaei, 2010: 20 (بافان باشـم كـه   براستي، نخواهم چون رسن« گيري از اين سخن كهبا بهره
 تـوان گفـت كـه بـازيگران    ) Nietzsche, 2010: 85( »رونـد تر ميريسند واپسهر چه بيش مي

رونـد و   تـر مـي  ريسـند، واپـس  بافاني هستند كه هرچه بيش ميها، رسنضاي مكانف) هاي بوم(
 دنبـال  بـه . آيند تر ميو پيش ريسندبافاني هستند كه ميها رسنفضاي جريان) هايبوم(بازيگران 

از  متـأثر توانـد   نمايد، كه ميرخ مي» گسست فضايي«يك  هااين دو روند ناهمسو، در ميان بوم
ها در از توالي اين گسست. هايي نيز بشودبروز گسست ساز زمينهباشد و خود نيز هايي گسست

ياد كرد كه در تمـدن اطلاعـاتي رخ   » هاگسست بوم«توان با نامِ فضاهاي مختلف جغرافيايي مي
در تمـدن اطلاعـاتي،    »ها گسست بوم« بردن به چرايي و چگونگي پيدايشبنابراين، پي. دهدمي

                                                           

هاي مختلـف  هاي تحت حاكميتساختارهاي مكاني جوامع بشري كه در سرزمين): space of places( هافضاي مكان . 1
  .)Ghourchi et al,2009:10( هاي آن استگيري مرزها از ويژگياي كه تفكيك، جداسازي و شكلگونه هب باشد مي

ها ساماندهي مادي عملكردهاي اجتماعي اسـت كـه داراي اشـتراك    فضاي جريان): space of flows( ها فضاي جريان. 2
 .(Castells,2001:477) كنندها عمل ميزماني هستند و از طريق جريان
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آن است و تلاش دارد تا به دو پرسش بنيادين زير پاسـخ   دنبال بهاين نوشتار  اي است كهمسئله
 .دهد

 دهد؟ ها چرا رخ ميدر تمدن اطلاعاتي، گسست ميان بوم -1

 دهد؟ ها چگونه رخ ميدر تمدن اطلاعاتي، گسست ميان بوم -2

  روش پژوهش
كمـي    گونه ي است كه بهنگر با رويكرد تجربي ـ علّ روش اين پژوهش، روشي تطبيقي ـ گذشته 

ي تركيبي فهم اصل عليت يك اصل پيش از تجربه«با درنگي در سخن كانت كه . گيردانجام مي
انسان است كه در انديشيدن بر اشياء در زمان و مكان، از طرف تمام موجودات معقول اسـتلزام  

 ـ )Aiken, 1963:144(» شودمي ايي روابـط  ، اين نوشتار در يك الگوي مفهومي، دست بـه برپ
هـاي  تمام قضايا بايـد بـا آزمـايش   «ميل  علي ميان چند متغير زده است و از آنجايي كه به گفته

آيند آن تلاش شده است تا با سنجش همبسـتگي  در پس) Ibid:143( »...تجربي موافق درآيند،
 122در همـين راسـتا، تعـداد    . ميان متغيرها، روابط علي به بوته آزمايش تجربي گذاشـته شـود  

آوري اطلاعـات و  بندي آنها در چهار شاخصِ دموكراسي، فـن هاي مربوط به ردهكشور كه داده
  . شدن و توسعه انساني وجود داشت، مورد كنكاش قرار گرفته استارتباطات، جهاني

  الگوي مفهومي و مدل تحليلي
بـاط بـين وقـايع    اش بايد به علت وقـايع و ارت ، كمينه)تبيين( داشت اينكه در روشنگريبا پاس

 الگوي مفهومي به كـار بسـته شـده اسـت     ، اين دو ويژگي، در)(Soroush,1997:79 پرداخت
  .)1شماره  شكل(
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  مفهومي پژوهش الگوي: 1 شماره شكل

هـا از دموكراسـي كـم    دهد، برخورداري برخـي بـوم  كه الگوي مفهومي نشان مي گونه همان
ها بـه ايـن ويژگـي دامـن     ، ـ كه توسعه انساني پايين در اين بوم )راتيكهاي غيردموكحاكميت(

كشـاند، و برخـورداري برخـي    نشينانِ تمدن اطلاعاتي فـرو مـي  بيابان آنها را به جرگه - زندمي
ها، اين كه توسعه انساني بالا در اين بوم - )هاي دموكراتيكحاكميت(ها از دموكراسي زياد  بوم

  .  كشدكند ـ آنها را به جرگه كهندژنشينانِ اين تمدن فرا ميميروند را پشتيباني 
را ناديده گرفت ولـي  ) هاعكس جهت پيكان( توان روند برگشتي الگوي مفهومينميگرچه 

جز روند برگشتي دموكراسي به توسعه انساني زيرا كه توسعه  البته بهـ در اين نوشتار، به دو دليل
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آفـرين اسـت ـ بـه رونـد برگشـتي الگـوي         دن يك بوم نيز نقشانساني خود در دموكراتيك بو
اي را خواهـان  روشنگري روند برگشتي خود نيز نوشتار جداگانه -1: شودمفهومي پرداخته نمي

ديدگاه اين نوشتار، ديدگاهي از پايين به بالاست كه تلاش دارد، و بر اين باور اسـت   -2. است
  .ا در درون همان بوم بايد جستجو كردهاي هر بوم رها و نالندگيكه بالندگي

   وييجدر خويش بجوي اي دل آن چيز كه مي
)Molavi, Divan-e Shams, Sonnet: 2620( 

  مباني نظري
-مـي  2و تئوري اختيار عاقلانه 1ايتئوري جامعه شبكه هاي تئوريكي اين نوشتار بر پايهپشتوانه

-هـا انجـام مـي   گسست بوم تاي روشنگريِكه در راس) هاييتحليل(هايي باشد كه همه واكاوي

نيـز، پـاي   » دموكراسـي «تن به عامـل  گيرد، بر بنيانِ اين دو تئوري استوار است كه البته با پرداخ
هـا بـاز   را به روشـنگريِ گسسـت بـوم   ) دموكراتيك يا غيردموكراتيك بودن(هاماهيت حاكميت

  . كند مي
اي است كه بافـت  شبكه صورت بهيد جهان جد اي بر اين است كه همهتئوري جامعه شبكه

 :Castells, 2000( دهداصلي و تاروپود آن را اطلاعات و نظام ارتباطات الكترونيك تشكيل مي

آنهايي كه درون شبكه باشند، فرصتي براي تسهيم و افـزايش  « - به گفته كاستلز - بنابراين) 22
ا بدون تغيير باشند، خواهند ديد كـه  شان در طول زمان دارند، و آنهايي كه بيرون بمانند يشانس
بر پايـه ايـن تئـوري، رويكـرد ايـن نوشـتار       ). Castells, 1999: iv( »شودشان ناپديد ميشانس

هـايي كـه بـه جامعـه     بوم) آورده شده است 1ل شماره كه در شك گونه همان(گونه است كه  اين
انند از جريان اطلاعات، ثروت و توو مي گيرند ميها قرار پيوندند، در فضاي جريان اي ميشبكه

ـ بيهـوده و    هـا، مقاومـت  هايي كه در پيوسـتن بـه ايـن جريـان    ولي بوم. گردند مند بهرهقدرت 
. ماننـد ها بركنـار مـي  ها بمانند، از اين جريانورزند و تلاش دارند در فضاي مكانـ مي  ناشدني

                                                           
1. Network society 
2. Rational choice theory 
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ناميـد، بايـد آنهـا را    » نشـين گوشـه «هـاي ها را بيش از اينكه بتـوان بـوم  ناگفته نماند كه اين بوم
نشين بماننـد  كنند كه گوشهنام نهاد زيرا آنها گرايش دارند و تلاش مي» گرانشينگوشه«هاي بوم

گرايي آنها به اين معنـي نيسـت كـه آنهـا در گـرايش      نشين، ولي گوشه)نشينيگرايش به گوشه(
گسـتر  هـاي جهـان  خود را از جريان نشيني پيروز خواهند شد و خواهند توانست،خود به گوشه

 شـدن يجهان نديفرا قدرتمند امواج از دنگزييدور و ييانزواگرا«شدن بركنار بدارند زيرا جهاني
 و مانـدگي عقب به صرفاً كه ناممكن است يامر آن برابر در يتهاجمـ  يتقابل موضع اتخاذ اي و

هـا،   بـوم ). Mousavi shafaei, 2010: 322( »انجامـد يم شدنيجهان ملزومات منفعلانه رشيپذ
زيينـد، ويژگـي   اي مـي شـبكه  ها و در جامعـه اي كه در فضاي جريانبسان فضاهاي جغرافيايي

 يياي ـجغراف يژگ ـيو از فضـا  شـبكه،  در«دهند زيـرا  جغرافيايي سره و نابِ خود را از دست مي
 در فضا يكلطور  به .گرفت خواهد خود به يانتزاع و ينسب مفهوم شتريب و شوديم ارجخ صرف
 همزمـان طـور   به است ممكن و است برخوردار تياليس ينوع از و بوده يارتباط ييفضا شبكه،
گشـودن،   اگرچه، آغوش. )(Ghasemi, 2008:100 »رديدربرگ را زيمتما ييايجغراف يهاگستره

كنـديِ   شـدن، بـه ترتيـب، برشـتابِ و    هاي جهـاني بستن بر روندها، فرايندها و جريانو آغوش
خواهانه از اين روندها، براسـتي  گيري دلباشد ولي كنارهها، كارساز ميپيوستن به فضاي جريان

-مقاومـت  بـا  اگرچـه  كهاست  يجهان ديجد يفضا كي« ها،انيجر يفضاكه نشدني است زيرا 

-سـلطه  درحال ندهيفزا يقدرت با يول روست،روبه ـ هامكان يفضا ـخود بيرق يسو از هايي

 نظـام  در قـدرت  و ثـروت  عيتوز و ديتول ديجد يالگوها به دادنشكل و جهان سراسر بر يابي
 يسـت يهمز و كشـمكش  از يناش ـ يكنـون  جهان متعارض يروندها از ياريبس. است المللينيب

 :Mousavi shafaei, 2010( »اسـت  شدنيجهان عصر در متفاوت فضا نوع دو نيا انيم مانأتو

بر مبناي تئوري جامعه شبكه گفته شد، اين نوشتار تـلاش دارد تـا    با توجه به آنچه .)324-325
از آنجايي كـه يكـي از   . شدن آنها برپا سازدها با ميزان جهانياي را بين توسعه انساني بومرابطه
توان باشد، ميآوري ارتباطات و اطلاعات ميها، فنهاي مهم پيوستن به فضاي جريانزمينهپيش
و بـا  ) هـا ورود بـه فصـاي جريـان   (شـدن  آوري با جهانيبرخورداري از فن اي بين ميزانرابطه

  ) 1شماره شكل( توسعه انساني برپا ساخت
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بـا  ) 1 شـماره  شكل(«دموكراسي«اي بينتوان رابطهجستن از آن ميتئوري ديگري كه با بهره
ئوري اختيـار  و با توسعه انساني برپا ساخت، ت) هاورود به فضاي جريان(شدن آوري، جهاني فن

دليـل   آدميان، مخلوقاتي عالم و قاصدند كه فعلشان مسبوق به«بنابراين تئوري كه . عاقلانه است
مخلوقـاتي كـه خردمندانـه و     عنـوان  بـه از آدميان ) Little,2002:63(».و سنجش عاقلانه است

و از  اي بپيوندنـد اين است كه به جامعـه شـبكه  ) توقع(داشت كنند، چشمسنجشگرانه رفتار مي
هايي كه آن« دارد ي كاستلز كه بيان ميبا نگاهي به گفته. مند سازندها خود را بهرهفضاي جريان

هايي كه شان در طول زمان دارند، و آندرون شبكه باشند، فرصتي براي تسهيم و افزايش شانس
ــا بـــدون تغييـــر باشـــند، خواهنـــد ديـــد كـــه شـــانس   شـــان ناپديـــد بيـــرون بماننـــد يـ

اي يـا هـيچ   ، و بر پايه تئوري اختيار عاقلانه، كه هـيچ انديشـنده  )Castells,1999:iv( »شود مي
اي، شـانس خـود را ناپديـد كننـد،     ماندن از جامعـه شـبكه  بومي بر اين نخواهد بود كه با بيرون

پيوندنـد و   مياي ها به تمدن اطلاعاتي و جامعه شبكهپرسش اين خواهد بود كه چرا برخي بوم
ورزند؟ ريشه اين دو رفتار ناهمانند چيست؟ اينجاست كه ستن به آن، مقاومت ميبرخي در پيو

بـه ايـن   » دموكراسـي «، پـاي  )اي و اختيار عاقلانـه جامعه شبكه(آميختن اين دو تئوري  با درهم
گران اجتماعي با درك ماهيت اين شـبكه و داشـتن امكـان    شود، چرا كه كنشگستره كشيده مي

  . شي نشان خواهند دادانتخاب، از خود واكن
هاي انساني بر ، كنش)هاـ مكان  ـ فضاها و بومبوم (ها درست است كه در هر دوي اين بوم

تئوري اختيـار  ( گيرد ميكارگيري نظريه اختيار عاقلانه امور انجام  هپايه سنجش سود و زيان و ب
سـي و ايـدئولوژيكي   هـاي سيا ، ولي ميزان و ملاك سنجش در همه كشورها، با ماهيت)عاقلانه

 ـا ديدگاه بر »لوفور يهانر«كه  گونه همانپذيرد؛ زيرا  مختلفي انجام مي بـه   ياس ـيس ك،يدئولوژي
 داند و بر ايـن اسـت كـه فضـا    نمي استيس اي يدئولوژيا از جدارا  فضا و نهدانگشت مي فضا

 Kamanroudi K & et( است بوده كيدئولوژيا و ياسيس شهيهماي است اجتماعي و وردهآفر

al, 2010: 18 .(گران، در از آن روي كه كنش. نبايد ساختارهاي چيره بر فضاها را ناديده گرفت
پردازند، بنابراين گرچه كه شـدني اسـت كـنش آنهـا     مي) فعاليت(درون ساختارها به كوشندگي
هـا، و هـم فضـاي    خواهانه نخواهد بود زيـرا هـم فضـاي مكـان    بخردانه باشد، ولي هميشه دل
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گـران كارسـاز   كـنش  ـ\ ها داراي ساختارهايي هستند كه بر كنشِ ـ بخردانه و يا نابخردانه  جريان
گريـزي  جاست كه بايد افزونِ بر تئوري اختيار عاقلانـه كـه بـر سـودگرايي و زيـان     اين. هستند

ــي  ــاري م ــان پافش ــت آدمي ــاختارهاي هس ــر س ــد، ب ــد كن ــود(من ــان) موج ــاي مك ــا در فض  ه
اي و سـاختار شـبكه  (هـا  و فضـاي جريـان  ) تيك يا غيردموكراتيكدموكرا: ها ساختارحاكميت(

، بـه ترتيـب از   »دموكراسـي «اينجاست كه بود يا نبود . انگشت نهاد) ايگسترِ جامعه شبكهجهان
هاسـت، نيـز   گر كاركرد دموكراتيك يا غيردموكراتيك ساختارهاي چيره بر بومآن روي كه نشان

 كننـده ) تبيـين (يه آنچه بيان گرديد، توان گفت كـه آنچـه روشـن    بنابراين بر پا. يابدافزايش مي
كـردن برخـي از   ها، و مقاومـت ها به فضاي جرياندو رفتارِ ناهمانند ـ پيوستن برخي بوم  ريشه

گريزي آدميـان، بـه   باشد، افزون بر سودگرايي و زيانها ـ مي ها در پيوستن به فضاي جريانبوم
اگـر نيـك   . باشدها نيز وابسته ميو شيوه رفتار حاكميت) كراتيكدموكراتيك يا غيردمو(ماهيت 

آفرينـي  آن نقـش  بنگريم، درخواهيم يافت كه سود و زيان در يك بوم ِدموكراتيك كه مـردم در 
كنند، با سود و زيان در يك بـومِ غيردموكراتيـك كـه مـردم در آن نقشـي ندارنـد، يكسـان        مي

هـاي برجسـته   يكـي از ويژگـي   عنـوان  بـه ها ندگانگيه، پذيرش چككوتاه سخن آن. نخواهد بود
ــده). Javan & Abdollahi, 2007:16( تمــدن اطلاعــاتي ــا كنن ــت   الق ــن اســت كــه ماهي اي

هاي دموكراتيك بروز و نمود پيـدا كنـد و بـه    تواند در بومتمدن اطلاعاتي مي» پذير چندگانگي«
عقلانيت جمعي امور استوار است، تـلاش و  بار بنشيند زيرا بر پايه نظريه اختيار عاقلانه، كه بر 

ورود يك بوم دموكراتيك به تمدن اطلاعاتي نه تنها به زيان آن بوم نيست ـ به ماهيـت آن بـوم    
پـذير  گـانگي برعكس، همزيستيِ ماهيت چند. سازدرساند ـ بلكه آن را تواناتر نيز مي آسيب نمي

 و فراگيـر،   خواه تماميتي ها ي داراي حاكميتهابوم» پذيرگانگيتك«تمدن اطلاعاتي با ماهيت
ها در راسـتاي توجيـه مسـائل و    از آن روي كه ناهمسو هستند، ناشدني است، چرا كه حاكميت

شدن و تمدن اطلاعاتي تلقي كرده و جامعه را مشكلات دروني، آنها را ساخته و پرداخته جهاني
 ـ. دارنـد بسته و جدا از فضاهاي جهاني نگـه مـي   صورت به دموكراسـي بسـان    ر همـين پايـه،  ب

در تمدن اطلاعـاتي گرفتـه شـده اسـت كـه در      » هاگسست بوم«گاهي براي روشنگري گسست
  ).2شماره  شكل( پرداختدنباله به آن بيشتر خواهيم 
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 2 آوري ارتباطات و اطلاعات فن دموكراسي توسعه انساني هافضاي جريان

4 

5 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

  هاي پژوهشتجزيه و تحليل و يافته

  ها در تمدن اطلاعاتيچراييِ پيدايش گسست بوم
 ـ هـا گسسـت رخ مـي   چرا در تمدن اطلاعاتي، ميان بـوم  هـا  اي كـه برخـي بـوم   گونـه  هدهـد؟ ب

اشاره شد بـراي   كه قبلاً گونه همان. شوندنشينان تمدن اطلاعاتي ميكهندژنشينان و برخي بيابان
آوري اطلاعـات و   هـاي دموكراسـي، فـن   بررسي چگونگي علـل ايجـاد گسسـت، از شـاخص    

 نساني استفاده شده است كـه شـكل  و توسعه ا) شدنجهاني(بودن  هاجريانارتباطات، درفضاي
، 1شـماره   جـدول . دهـد هـا را نشـان مـي   نمادين روابط علي بين شـاخص  صورت به 2 شماره

ل از آنجايي كه شك. دهدكمي نشان مي صورت بهگذاري عوامل روي يكديگر را تأثيرچگونگي 
موكراسـي و  جـز رابطـه د   باشد، لذا بهمي) 1شماره  شكل(، در راستاي الگوي مفهومي 2شماره 

كه هر دو جهت آن مدنظر است، در ديگر روابط بين متغيرهـا،  ) 10و 9، 8رابطه (توسعه انساني
  .تنها به يك جهت رابطه پرداخته خواهد شد

  ها در تمدن اطلاعاتيي روشنگري گسست بومروابط علّ: 2شماره  شكل
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، 2شماره  شاخصِ شكلدر هر يك از چهار ) كشورها( هابوم 1، بين رده1شماره  جدول در
و  2شـماره   شـماره روابـط در شـكل   (  ها نمايان گرددهمبستگي گرفته شده است تا وابستگي

  .)يكسان است 1شماره  جدول
   

 شاخص چهار از كي هر در) كشورها( هابوم رده نيبهمبستگي : 1 شماره جدول

رابطه علي
شماره رابطه  

  

  2دموكراسي
آوري فن

ارتباطات و 
  3اطلاعات

اي فض
  4هاجريان

توسعه 
  Sig  5انساني

  همبستگي

  جهت  ضريب

مستقيم
  سوهم  0.86 00 �  �  -  -  1  

  سوهم  0.88 00  - �  �  -  2

  سوهم  0.66  00  -  -  �  �  3

غيرمستقيم
  

  سوهم  0.70 00  -  �  �  �  4
  سوهم  0.34 00  - �  �  �  5
  سوهم  0.97 00 �  � �  -  6
  سوهم  0.89 00 �  � �  -  7
  سوهم  0.64  00 �  -  - �  8
9  � �  -  � 0.7  0.34  �  
10  � -  �  � 0.7  0.17  �  

  .دهد ميدو متغيري كه ضريب همبستگي مربوط به آنهاست را نشان : �علامت 
  .دهد ميمتغيري كه در رابطه همبستگي بين دو متغير، كنترل نشده است را نشان : �علامت 
  .دهد ميين دو متغير، كنترل شده است را نشان متغيري كه در رابطه همبستگي ب: �علامت 

                                                           
1 .Rank 
2. Democracy index 2010 Democracy in retreat, A report from the Economist Intelligence 
Unit, www.eiu.com 
3 .www.itu.int/ITU-D/ 

 ـ فواصـل  در كنشـگران  انيم وندهايپ از ياشبكه خلق نديفرآ را دنشيجهان كوف، شاخص از آنجايي كه .4  يا هقـار  نيب
 يتجل ـ كالا و هيسرما د،يعقا و اطلاعات مردم، انيجر شامل هاانيجر از يمتنوع و عيوس محدوده در كه كندمي فيتعر

 از هـا، بوم »بودن هامكان يفضا« در اي »بودن هاانيجر يفضا« در سنجشِ يبرا ن،يبنابرا ،)Abdollahi, 2009: 127( ابدييم
  .است شده گرفته بهره  /http://globalization.kof.ethz.ch از منبع كوف شاخص يهاداده

5 .hdr.undp.org/en/media/HDI2008Tables_rev.xls 
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  »توسعه انساني«با » بودن هاانيجر يفضا در« همبستگي: 1رابطه
آنـي   تـأثير وقتي شما دنيـايي داريـد كـه ارزش پـول جيبتـان تحـت       «: با درنگي بر گفته گيدنز

ن چنـدان دوري از شـما در حـال اتفـاق افتـاد      معاملات الكترونيكـي اسـت كـه در فاصـله نـه     
هـاي جهـاني   هـا از جريـان  توان گفت كه سرنوشت بـوم آيا مي، )Giddens,2000:38(»...است

تنيده است كه هـيچ  شدن چنان دنيا را فشرده و درهمفرايند جهاني«چرا كه ! نه جداست؟ مسلماً
هاي جهاني ثروت، قدرت و ها و شبكهتواند درهاي خود را به روي جريانواحد اجتماعي نمي

يكـي از شـرايط    عنـوان  بـه شدن ولي همواره جهاني ،)Tohid fam, 2002: 11( »ببندداطلاعات 
اگرچـه   .(Scholte,2007:19) كننده جامعه معاصر در سراسر دنيا در حال گسترش اسـت تعيين

) كـافي (تنهايي در راستاي رسيدن به توسعه بسنده  خود، و به، خودبه»بودن هاجريان فضاي در«
ها در ها به يكديگر و نيز به همكاري و رقابت آنخوردگي سرنوشت بومگره دليل نيست ولي به

: دهـد كـه  نشان مـي  1ه در همين راستا رابط. است)لازم(هاي جهاني، براي توسعه بايسته شبكه
يـك بـوم بـا    » هـابودن اني ـجريفضا«ميان در) 0.86(شديدي  و) مستقيم(همسو يك همبستگيِ

شدن نـاگزير رشـد و توسـعه را    درست است كه جهاني. ابرجاستآن بوم، پ در» توسعه انساني«
آمدهاي گوناگوني بر فقر  آورد و در مناطق و كشورهاي مختلف پي در همه كشورها فرآهم نمي

دهد كـه، هـر بـومي كـه بيشـتر در      ها نشان ميرفته يافتههم، ولي روي(Saei, 2008: 84)دارد 
يـافتگي بيشـتري   ، توسعه)ري در شاخص كوف داردرده بالات(ها جاي گرفته استفضاي جريان

 1 ، اين سخن، رابطـه )آورده است دست بهي بالاتري را نيز در شاخص توسعه انساني رده(دارد 
هـاي انسـاني و گسـترش    اگر توسعه را افـزايش توانمنـدي  . سازدرا گويا مي 2در شكل شماره 

هاي انساني بـدانيم  ها يا توانمنديد آزادينيافتگي را در نبو هاي انسان، و توسعهي گزينشدامنه
(Mahmoudi, 2009: 129)هـا،  ها بسي بيشتر از فضاي مكـان ، توان گفت كه در فضاي جريان

هـا  زننده توسعه بـا فضـاي جريـان   چرا كه اطلاعات گره. هايي براي انتخاب انسان هستگزينه
بـدون   ،(Mohaghar, 2008: 106)»اطلاعات خون زندگي اقتصاد ديجيتالي است«باشد زيرا مي

 گيـري  شـكل ، »خـونِ اطلاعـات  «نخواهـد بـود، و بـدون    » اطلاعاتي«ها، ورود به فضاي جريان
توسعه است ـ ناشـدني    فرآيندهاي اقتصادي زاينده ِزندگي اقتصادي ـ كه خود بخشي از فرآيند 
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  .است
كاهش فقر، بيكاري و سوي اهداف رفاهي مانند  بروكفيلد، توسعه را پيشرفت به اگر به گفته

، پويايي بازارهاي داخلي نقـش بسـزايي در   (Hoseinpour, 2009: 157)كاهش نابرابري بدانيم
پويـايي بازارهـاي   « توسعه يك بوم بازي خواهد كرد، بنابراين با نگاهي بـه بـاور كاسـتلز كـه،    

ان هـاي داخلـي بـراي رقابـت در سـطح جه ـ     شركت ها و شبكهداخلي نهايتا به ظرفيت شركت
، درخواهيم يافت كه توسعه يك بوم، به ورود آن بوم بـه  (Castells, 2001: 130)»بستگي دارد

اين وابستگي زماني آشكارتر خواهد شد كـه دريـابيم، ورود بـه    . ها، وابسته استفضاي جريان
 شدن بازارها، تنها راه ادامه بقاءبا گسترش جهاني«ها كاري است گريزناپذير، زيرا فضاي جريان

پذيري و كسـب و حفـظ مزيـت رقـابتي پايـدار      ها منوط به افزايش رقابتها و سازمانشركت
يافتگي يك بوم، در فرجام، براي توسعه ).Rahmanseresht & Afsar, 2008: 38-39( »باشد مي
كه پيش از  است ولي كافي نيست زيرا چه بسا بومي) لازم( ها بايستهنهادن به فضاي جريانگام

ها هاي بايسته، گام در فضاي جريانزمينهسازي پيشباكانه و بدون فراهمسازي خود، بيتوانمند
ناگفتـه نمانـد كـه نبايـد از     . پودش از هم پاشد و ها، تارفضاي جريان نهد و در گردابِ گردنده
آن بـوم   هـابودنِ اني ـجريفضـا يافتگي يك بوم بر درها مانند اثر توسعهروند برگشتي همبستگي

   1.پوشي كردچشم

  » هابودنانيجريفضادر«با » آوري ارتباطات و اطلاعاتفن«همبستگي : 2 رابطه
يك  بودن ها انيجر يفضاميان در ) 0.88(همسو و شديدي  يك همبستگيِ دهندهنشان 2 رابطه

دهد كه  اين يافته نشان مي. باشدآوري ارتباطات و اطلاعات ميبوم با برخورداري آن بوم از فن
آوري  بـالاتري در شـاخص فـن    رده(برخوردارنـد  آوري گسـترده  هايي كه فراگيرتـر، از فـن   ومب

اگر دريابيم ). رده بالاتري در شاخص كوف دارند( ها جاي دارند، بيشتر در فضاي جريان)دارند

                                                           
1

ها چشم پوشي كرد لذا  توان از روند برگشتي اين همبستگيد، نميگونه كه در ابتداي نوشتار اشاره گرديهمان -
توان همه اين  كند، و همچنين نميهاي هر بوم را در درون آن جستجو ميبنا به رويكرد پژوهش كه ريشه چالش

 .ها پرداخته شده استي همبستگيسو يكبنابراين تنها به ، روابط را در يك نوشتار جاي داد
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 :Casttels, 2001( هاي الكترونيكي هستندها، محركفضاي جريان گانههاي سهكه يكي از لايه

هـا و سـربرآوردن تمـدن    كـه زايـشِ فضـاي جريـان     گونـه  همـان روشن خواهد شد كه ، )477
اطلاعات شدني نيسـت، واردشـدن بـه ايـن فضـا و ايـن        آوري ارتباطات واطلاعاتي، بدون فن

يك بوم، نيازمند و وابسـته   بودنِ هاانيجر يفضا در. آوري، نشدني خواهد بودتمدن، بدون فن
  .آوري ارتباطات و اطلاعاتاز فن است به برخورداري آن بوم

  » آوري ارتباطات و اطلاعاتفن«با » دموكراسي« همبستگي:  3 رابطه
كنندگان به لحاظ ماهيت روابط اجتماعي بر حسب آنكه مشاركت... «با نگاهي به باور زيمل كه 

، )Hafeznia, 2008: 7( »كنـد  فضايي مجاور يكديگر باشند يا جدا از يكديگر باشند تغيير مـي 
افتـاده و   هـاي جـدا  ـ بسان ابزاري كه بـوم » آوري ارتباطات و اطلاعاتفن« توان گفت كه مي

 آورد ـ و دموكراسـي ـ كـه زمينـه     ها گـردهم مـي  ها را در فضاي جريانازهمِ فضاي مكان جدا
 3 رابطـه . سازد ـ با يكديگر همبستگي تنگاتنگي دارند پيما را فراهم ميگسترش اين ابزارِ جهان

ها از ميان برخورداري بوم) 0.66(همسو، با شدت متوسط  يك همبستگيِ: گر آن است كهنشان
هـايي كـه از   بـوم . آنهـا پابرجاسـت  » دموكراتيـك بـودنِ  «و » و اطلاعـات  آوري ارتباطـات  فن«

آوري ، از فـن )ي بالاتري را در شاخص دموكراسـي دارنـد  رده(دموكراسي بيشتري برخوردارند
آوري، رده در شاخص برخورداري از فـن (باشند مند ميتري بهرهاطلاعات گسترده ارتباطات و

دهـد كـه در پيشـاني    اين يافته زماني خود را برجسته نشان مـي ). اندبالاتري را از آن خود كرده
شدن، جريان سياسـي حـاكم، پرچمـدار رونـدي     در فرآيند جهاني -1خود نشان از آن دارد كه 

آوري ارتباطـات و  فـن  -2 ؛)Javan&Abdollahi, 2006: 101( سالار استدموكراتيك و مردم
) تمـدن اطلاعـاتي  (هـا  هـاي دموكراتيـك و چنـدگانگي   اطلاعات، ابزارِ واردشدن به اين جريان

اي كننـده بـين جامعـه و تكنولـوژي نقـش تعيـين      ها در رابطـه از آنجايي كه دولت -3 ؛باشد مي
 آوري، بـه برخـورداري آن بـوم از   ورداري يـك بـوم از فـن   ، برخ ـ(Casttels, 2001: 39)دارند

هاي دموكراتيك خواهند بـود  بنابراين تنها بوم. وابسته است) پذيرالگوي چندگانگي(دموكراسي 
شـدن، ابـزارِ ورود   دليل همسازي روند دموكراتيك خود با روند دموكراتيك فرآيند جهاني كه به
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گسـترش  ) بدون محدوديت(كران طات و اطلاعات را بيآوري ارتباها يعني فنبه فضاي جريان
  . خواهند داد

  » بودن هاجريان فضاي در«با » دموكراسي«همبستگي: 5و 4رابطه
بـيش نشـدني   با نگاهي به گفته گيدنز كه جلـوگيري از رشـد فزاينـده روش دموكراتيـك، كمـا     

در جامعـه يكپارچـه   : دارد، با درنـگ در اينكـه گيـدنز بيـان مـي     (Giddens, 2000: 120)است
زندگي در انـزوا در واپسـين دم سـده بيسـتم      كند، وجهاني، هيچ كس بيرون از آن زندگي نمي

كـه  شـدن يعنـي ايـن   شيدن در اينكـه جهـاني  يو همچنين با اند (Ibid:77)بسيار كم شده است 
ــيچ ــس نمــي ه ــي از تجــدد شــركت    ك ــر و تحــولات ناش ــه در تغيي ــرد ك ــد تصــميم بگي توان
 ادارانـه  شدن كـاري و شدن و جهانياي، دموكراتيكگونهبه، )Golmohamadi, 2002: 73(نكند

-دهد؟ اگر چنين است، آيا سـخن از بيابـان  خود رخ مييعني خودبه. شودپنداشته مي) اجباري(

هـايي  شدن كه خود بر ارزشنشينانِ تمدن اطلاعاتي سخني تهي نخواهد بود؟ آيا از دموكراتيك
ها بايد بگذرد تا به فرهنگ يك بوم درآيد، از آن گريـزي نيسـت؟ آيـا تـوان     سوار است كه گاه

شـدن هسـتند، و   خواه ميزبانِ مهمان خوانده يا ناخوانده جهانيناها خواهگفت كه چون همه بوم
توان گفت اين است كه شايد شدني است همه آنها وادار به توسعه و پيشرفت هستند؟ آنچه مي

شدن، گريزي نباشـد، ولـي   و دموكراتيك) ها زيستنجرياندرفضاي(شدن نيها را از جهاكه بوم
هاي گونـاگوني   ها و حاكميتها، فرهنگها، ارزشبينيهاي گوناگون، با جهاناز آنجايي كه بوم
شـدن و رونـدهاي دموكراتيـك،    جهاني اند، چگونگي برخورد آنها با پديدهزيدر اين جهان مي

به اين معنا نيست كـه  » نشينان تمدن اطلاعاتيبيابان«گوياست كه سخن از . ناهمانند خواهد بود
اند، بلكه به ايـن  زيها مياند و بر كناري، به دور از فضاي جريانخواهانه برگزيدهآنها راهي دل

در ) اختيار غاقلانـه (سازي آگاهانه عدم زمينه دليل بهها، معناست كه زيرِ سازوكار فضاي جريان
در . اندنشينان، تمدن اطلاعاتي پيوستهكناره ها، ناخواسته به جرگهورود به فضاي جريانراستاي 

ناخواه همه ـ زيرا خواه) بودن( اينجا سخن از زيستن يا نزيستن در عصر تمدن اطلاعاتي نيست
پذيرنـد ـ بلكـه سـخن از چگـونگي زيسـتن در ايـن تمـدن اسـت          تأثيرها ها از اين جريانبوم
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را » بـودن هـا جرياندرفضاي«و » دموكراسي«با نگاهي به آنچه گذشت، توان گفت كه  ).باشيدن(
در ) �(بـدون كنتـرل متغيـر فنـاوري     : گوياي آن است كـه  4رابطه. پيوندي تنگاتنگ برپاست

بودن، همبسـتگي ميـان آنهـا يـك همبسـتگي       هاجريان فضاي همبستگي ميان دموكراسي و در
دموكراسـي بيشـتر    هـا از دهد كه هر چه بوماين نشان مي. باشديم) 0.7(همسو، با شدت زياد 

بـالاتري در شـاخص    هـايي كـه رده   بوم. اند ها جاي گرفتهبرخوردارند، بيشتر در فضاي جريان
نشـان   5 رابطـه . انـد بـالاتري را از آن خـود كـرده    دموكراسي دارند، در شاخص كوف نيـز رده 

بودن، متغير فناوري كنتـرل   هاجريان فضاي كراسي و دردهد كه اگر در همبستگي ميان دمو مي
 0.34بـه  ) همبسـتگي همسـو، بـا شـدت زيـاد     (0.7، ضريب همبستگي ميان آنهـا از  )�(شود

دهـد  نشان مي 5و  4 همسنجي دو رابطه. كاهش خواهد يافت )همبستگي همسو، با شدت كم(
اي ايـن يافتـه  . ي نخواهـد داشـت  ها بودن را در پفضاي جريان كه دموكراسي بدون فناوري، در

آنكـه   دليـل  بهتوان بومي را در انديشه انگاريد كه دموكراتيك است ولي خردپسند است زيرا مي
ها جاي نگرفته را فراهم نساخته، هنوز در فضاي جريان)فناوري(ها زمينه ورود به فضاي جريان

هـاي نـوين   اتيـك و فنـاوري  اند كـه فضـاي سياسـي دموكر   ، گوياي آن4 هاي رابطهيافته. است
 :Javan & Abdollahi, 2006( باشندگيري جهاني شدن ميارتباطي دو زيرساخت بنيادي شكل

تمـدن اطلاعـاتي    ها و پانهادن به گسترهاي كه بدون هر يك، رفتنِ به فضاي جريانگونهبه) 97
  . باشدپذير نمي امكان

   »توسعه انساني« با » عاتفناوري ارتباطات و اطلا«همبستگي: 7و  6رابطه 
توسعه انساني ـ   را ميان فناوري و)0.97(، يك همبستگي همسو، با شدت خيلي زيادي 6 رابطه

هـا  اي كه هر چه بـوم گونه هب. دهدـ نشان مي) �(بودن  هافضاي جريان بدون كنترل متغير در
در شاخص توسـعه انسـاني    آنها شوند، ردهبيشتر از فناوري ارتباطات و اطلاعات برخوردار مي

را ميـان  )0.89(، يك همبستگيِ همسو، با شدت زيـاد  6 همانند رابطه 7 رابطه. شودنيز بهتر مي
بودن در  هافضاي جريان دهد البته با اين تفاوت كه متغير درتوسعه انساني نشان مي آوري وفن

شديد ميان فناوري و توسعه  همسو و باز هم نشان از رابطه 7 رابطه. شده است) �(آن كنترل 
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 در توان گفت كه با كنترل متغير 7و  6 با همسنجي ضريب همبستگي در دو رابطه. انساني دارد
كـاهش   0.89به  0.97بودن، ضريب همبستگي ميان فناوري و توسعه انساني از هاجريان فضاي

ايـن  ! ير نقشي نداشته استدو متغ بودن، خيلي در رابطه هاجريان فضاي يابد، يعني متغير درمي
هـا وابسـته   هـا در فضـاي جريـان   يافته، نشانگر اين نيست كه توسعه انساني خيلي به بودنِ بوم

آوري همچنين نشانگر اين هم نيست كه فن. اين وابستگي را نمايان ساخت 1 نيست زيرا رابطه
، توسـعه انسـاني را   ها شـود ها در فضاي جرياندادن بومبه خودي خود، بدون آنكه باعث جاي

استقرار مجدد توسعه اجتماعي و رشد اقتصادي در عصر اطلاعات، به « دارد زيرا گرچه دنبال به
» نيـاز خواهـد داشـت   ... در سراسر جهان ها هها و خانوادآوري كلان كشورها، شركتارتقاي فن

)Castells, 1999: iv (كند ولي يآوري به خودي خود، مشكلات اجتماعي را حل نمفن« ولي
نيـازي بـراي توسـعه    هاي اطلاعـات و ارتباطـات، پـيش   آوريبودن و استفاده از فندر دسترس

  .)Ibid:3( »اقتصادي و اجتماعي در جهان ماست
بودن در همبسـتگي ميـان    هاجريان فضاي با نگاهي به آنچه گفته شد، نقش ناچيزِ متغير در

آوري به خـودي خـود مشـكلات    ود كه گرچه فنفناوري و توسعه انساني به اين معنا خواهد ب
سـازد،  هـا را فـراهم مـي   ها به فضاي جريـان نياز ورود بومكند، ولي، پيشاجتماعي را حل نمي

گـردد، همگـام و   اي كه هر آن، كه فناوري ارتباطات واطلاعات گسترده در بومي برپا ميگونه هب
-بنـابراين كـم  . پذير خواهـد بـود  امكان هاناخواه، واردشدن به فضاي جرياندوش آن، خواههم

دارد زيـرا پـس از    دنبال بهها را خود واردشدن به فضاي جريانآوري خودبهوبيش، گسترش فن
پوشي از ميزان آن ـ در فضـاي    گرفتن آن بوم ـ با چشم آوري فراگير در يك بوم، جايايجاد فن

 تحـولات  و اجتماعي تغييرات خودخوديِ به آوريفن گرچه«. ها گريزناپذير خواهد بودجريان
 جوامـع  ظرفيـت  ]-ميـزان درجـه آن   -[آوري و كمبود آن فن ]ولي[ كند،نمي تعيين را تاريخي

آوري ديگر فـن  عبارت به، )Gerloff, 2008: 12(»فراهم آورده است را خويش تغييردادن براي
هاست، در توسـعه  ضاي جريانهاي فگيري از شبكهساز تغييرات و ابزارِ بهرهروي كه زمينهاز آن

  . كند ميي را ايفا مؤثرانساني نقش 



    __________________________    1391سال نهم، شماره اول، بهار فصلنامه ژئوپليتيك ـ       202

  » توسعه انساني«و »دموكراسي«همبستگي : 10و 9، 8 رابطه
شدن امكانات برابر و همگاني براي همه اعضاي يـك  با نگاهي به اينكه، دموكراسي يعني فراهم

فراينـد  «وسعه يعنـي  و ت (Scholte, 2007: 29)دادن به سرنوشت خودنظام سياسي جهت شكل
توسـعه  «و »دموكراسـي «، همبستگي مفهومي )Alkire, 2010: 13( 1»هاي مردمگسترش انتخاب

مـردم دارايـي واقعـيِ يـك كشـور هسـتند، آرمـان بنيـادي توسـعه،          «. گـردد آشكار مي» انساني
ي هـا ِ طولاني، تندرستي و زنـدگي كردن يك محيط توانامند براي مردم در راستاي زندگي فراهم

شدني است كه اين، حقيقتي ساده بنماياند، ولي اغلب، در گيـرودار ِ انباشـت   . باشدخلاقانه، مي
ورزان، انديشـه  كمابيش همه). Ibid: 3( شوددرنگ فراموش ميمالي، بي] هاي[كالاها و دارايي 

تنهـا  «اند براي نمونه، نيكسون بر اين بـاور اسـت كـه    بدون دموكراسي را نشدني دانسته توسعه
 ,Gholipour & Pirannezhad( »اند حـل كننـد  مردم قادرند، مشكلاتي را كه مردم ايجاد كرده

مردم بـا   آور بودن فرآيند توسعه، اگر همهبه گفته پيتر دونالدسن، با توجه به رنج). 221 :2007
امـه  ها و نياز سازگاري با آن، در توسعه مشـاركت نداشـته باشـند، اد   آگاهي همگاني از دگرش

كلابريـز و   بـا نگـاهي بـه گفتـه    ). Hoseinpour, 2009: 156-157( توسعه نشدني خواهد بـود 
 كنـد  ي افراد جامعه فراهم مـي بارتون، كه فرآيند دموكراسي امكان رشد و پيشرفت را براي همه

)Javidi kalateh, 2006: 151 (     و با استثناكردن توسعه كشور چين و شرق آسـيا ـ كـه البتـه
خواهيم يافت كه تمـدن اطلاعـاتي كـه مبتنـي بـر      است ـ در  تأملبودن توسعه آنها قابل  انساني

گرچـه در تمـدن   . دانايي و تكنولوژي است جز در كشورهاي دموكراتيك امكـان رشـد نـدارد   
بسيار بسترساز براي  زمينهنمايد، ولي دموكراسي خود پيشاطلاعاتي نقش اطلاعات برجسته مي

افـزايش  «زيـرا اگـر توسـعه را فراينـد     . باشـد ات و در پـي آن، توسـعه مـي   مندي از اطلاعبهره
يـابيم كـه   گاه درميمردم بدانيم، آن» افزايش قدرت انتخابي«و دموكراسي را  »هاي مردم انتخاب

افــزايش قــدرت  «و ) توســعه(»هــاي گــزينش افــزايش گزينــه «پيونــد تنگــاتنگي ميــان   

                                                           

شـود، ايـن   نمايد و بر آن انگشت نهاده مي، آنچه برجسته مي2009تا  1990ارا به تعاريف توسعه انساني از با نگاهي گذ.  1
  ) Alkire, 2010: 13 ( »هاي مردمفرايند گسترش انتخاب«است كه توسعه انساني يعني 
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، بسـان يـك گزينـه    »افـزايش قـدرت گـزينش   « سو، خود از يك. برپاست) دموكراسي(»گزينش
و از سوي ديگـر،  ) وابستگي دموكراسي به توسعه(باشد مي» هاي گزينشافزايش گزينه«نيازمند 

 هـاي  گزينـه  اسـت زيـرا  » افـزايش قـدرت گـزينش   «نيازمنـد  » هاي گزينشافزايش گزينه«خود
 گزينش كاربردي نخواهند داشت و بدون قدرت ها به گزينش، اين گزينهگوناگون بدون قدرت

دموكراسـي در آن بـوم اسـت     سرانجام آنكه توسعه در يك بوم، وابسته به. دل نخواهد نشست
 :Aiken,1963( »...رسـد كاري به سامان نمـي فاعل فعل، هيچ بدون علاقه«هگل  زيرا به گفته

م بـا  آمـدن توسـعه انسـاني در يـك بـوم، دموكراسـي در آن بـو       و همچنين بـدون فـراهم   )94
 .رو خواهد بودي بسياري روبهها چالش

دهد، يعنـي  دموكراسي و توسعه انساني را نشان مي ميان) 0.64(، ضريب همبستگي 8 رابطه
انساني  بالاتري را نيز در شاخص توسعه اند، ردههايي كه بيشتر از دموكراسي برخوردار بودهبوم

بد، توسعه انساني نيز افزايش خواهد يافـت و  هرچه دموكراسي افزايش يا. انداز خود نشان داده
آوري را در همبسـتگي ميـان دموكراسـي و    دهد كه اگر متغيـر فـن  نشان مي 9 رابطه. بر عكس

نيز گوياست  10 رابطه. معنا خواهد شدكنيم، همبستگي ميان آنها بي) �(توسعه انساني، كنترل
هاست زيرا جريان ر گروِ متغير فضايكه معناداري همبستگي ميان دموكراسي و توسعه انساني د

. معنـا خواهـد شـد    ، رابطـه، بـي  )�(آنها برگيريم بودن را از رابطههااگر متغير درفضاي جريان
كنـد،  آفرينـي مـي  اطلاعات در جهان نقش آن اين است كه در روزگار تمدن اطلاعاتي كه ريشه

آوري اطلاعات و ارتباطات  فن گروِدموكراسي و توسعه انساني يك بوم در  معنابخشي به رابطه
  .باشدها ميورود به فضاي جريان و

رفته، توان گفت كه در تمدن اطلاعاتي، توسعه انساني در يك بوم وابسته اسـت بـه   همروي
آوري ها در گروِ برخـوداري از فـن  ها، واردشدن به فضاي جريانورود آن بوم به فضاي جريان

ها از دموكراسي، همچنين ميزان وابسته است به برخورداري بوم ارتباطات و اطلاعات و آن نيز،
بـا  . مندي آن بوم از دموكراسي داردبرخورداري يك بوم از توسعه انساني نقش بسياري در بهره

هـا   برهم، در پاسخ به اين پرسـش كـه چـرا ميـان بـوم     لحاظ كردن اين عوامل متوالي و مترتب
اي نـابرابر، از دموكراسـي   گونـه  هـا بـه  زيرا بوم: گفت كهگونه توان ايندهد؟ ميگسست رخ مي
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هـا  هـاي فضـاي جريـان   آوري ارتباطات اطلاعات و از جريـان ، از فن)ترين زمينهايزمينهپيش(
) ايگسسـت توسـعه  ( نشـينان  نيافتگي بيابانيافتگي كهندژنشينان و توسعهبرخوردارند كه توسعه

يـافتگي،  ها از نظر توسعهناگفته نماند كه نابرابري بوم. ستهانمود مكاني ـ فضايي اين نابرابري 
  .زندها از دموكراسي، دامن ميخود به برخورداري نابرابر بوم

               هاچگونگي پيدايش گسست بوم
ها بـر مـا روشـن شـد، در اينجـا بـه چگـونگي پيـدايش         كنون كه چراييِ پيدايش گسست بوما

هـا رخ  خـواهيم بـود كـه چگونـه گسسـت در ميـان بـوم        در پي آن. پردازيمها ميگسست بوم
 ) 2شماره  جدول(؟دهد مي

 نشيني در تمدن اطلاعاتيسه موج پديدآورِ كهندژنشيني و بيابان: 2 شماره جدول

 

هـاي  كننـد بـالطبع داراي ويژگـي   جمعـي زنـدگي مـي   دسـته  صورت بهآدميان از آنجايي كه 
هاي آنها توسط سازمانها فرهنگي خاصي هستند كه بنا بر آن، بوم اقتصادي، اجتماعي، سياسي و

يـابي  هـا، منـابع كـم   در برخي از اين بوم. شونداند، اداره ميو نهادهايي كه خود به وجود آورده
هاي خاصي و يا فرد خاصي چون قدرت، ثروت توزيع شده و در برخي ديگر متمركز در گروه

گيري بر اسـاس عقلانيـت جمعـي تـوان گفـت، در      ستاي تصميمبنابراين در را. شودمتبلور مي
جوامع دموكراتيك كه قدرت و ثروت و اطلاعات در بين شهروندان توزيع شده اسـت، مـردم،   

مندي بيشتر بينند و درصدد بهره سود خود را در آن مي ـ\ خواهند ها را ميورود به فضاي جريان

  بوم

  توسعه انساني  هافضاي جريان  آوري گستردهفن
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  گسست
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هـا شـوند زيـرا    تواننـد وارد شـبكه  و نيز مـي  هاي ثروت، قدرت و اطلاعات هستند  ـاز جريان
توزيــع ثــروت، قــدرت و اطلاعــات در ايــن جوامــع، از توانــايي لازم آن  دليــل بــهشــهروندان 
هـاي  در جوامع غيردموكراتيك كه ثروت، قـدرت و اطلاعـات متمركـز در گـروه    . برخوردارند

ن سياسـي حـاكم،   شـدن، جريـا  آنكـه در فرآينـد جهـاني    دليل بهخاصي و يا فرد خاصي است، 
سود خود ) Javan & Abdollahi, 2006: 101( سالار استدار روندي دموكراتيك و مردم پرچم
بينـد، بنـابراين در برابـر    را به زيان خود مي» بوم ـ فضاشدن «داند و مي» بودنبوم ـ مكان «را در 

ر عاقلانه است راستاي تئوري اختياورزد، و اين درست همها مقاومت ميورود به فضاي جريان
انديشـند زيـرا ديـده    پندارد كه هميشه به سود و زيان كارشان مـي كه آدميان را انديشندگاني مي

سنجشي در كار اسـت و  ) ـ فضا شدنـ مكان ماندن يا بوم  بوم(شود كه در پسِ هر دو رفتار مي
دهـد،  آنچـه ماهيـت سـود و زيـان را در جوامـع تغييـر مـي       . شـود سود و زيان آن سنجيده مي

گر چگونگي پيدايش گسست كه تبيين 2شماره  جدول. بودن يا نبودن جوامع است دموكراتيك
هاست، به كمك تئوري اختيار عاقلانه، دو رونـد ناهمسـاز و ناهماننـد را كـه ريشـه در      در بوم

  : اين تبيين به شرح زير است. سازدها دارد، روشن ميبودن يا نبودن بومدموكراتيك
 هـا منـدي از فضـاي جريـان   بهـره  جايي كه زمينهگام نخست، از آن: بوم دموكراتيكدر يك  ☺

آوري ارتباطات و اطلاعـات  در گروِ برخورداري از فن )هاي ثروت، قدرت و اطلاعاتجريان(
و همچنـين هـر دو نيـز    ) خواسـتن ( آوري گسـترده هسـتند  است، مردم و دولت خواهـان فـن  

اي ميان ماهيت دموكراسي خود زيرا نه تنها ناسازگاري) توانستن(آوري را بخواهندتوانند فن مي
 شدهايفردگرايي شبكه«با ماهيت« )Javan & Abdollahi, 2006: 102( هم اين و هم « و نداي

افـزايِ آن  بيننـد بلكـه آن را هـم   تمدن اطلاعـاتي نمـي   (Javan & Abdollahi, 2007: 12)» آنِ
آوري گسـترده را فـراهم   انديشـي، برخـورداري آن بـوم از فـن    برآيند اين سـودمندانه . يابند مي
هـا وارد شـوند زيـرا در گـام     تواننـد بـه فضـاي جريـان    درگام دوم، مردم و دولت مي. آورد مي

خواهند كـه در فضـاي   ، و همچنين مي)توانستن(آوري گسترده برخوردار شدند نخست، از فن
ي و رأموكراتيـك، حاكميـت بـر اسـاس     در حكومـت د  زيـرا ) خواستن(ها جاي گيرند جريان

گيـرد بنـابراين هـدف حكومـت كسـب رضـايت مـردم اسـت،         انتخاب آزادانه مردم شكل مـي 



    __________________________    1391سال نهم، شماره اول، بهار فصلنامه ژئوپليتيك ـ       206

، )Ghoreishi & Rafiei, 2009: 174( آيـد صورت فرآهم مـي  همين بهمشروعيت حكومت نيز 
كه در  ها،بنابراين دولت هميشه بر آن است تا از هر روشي از جمله واردشدن به فضاي جريان

در گام سـوم، هـم   . بسزايي دارد، بهره جويد تأثيرهاي مردم خشنودي مردم و برآوردن خواسته
گمـان  مردم و هم دولت از آن روي كه خردورز و سودانديش بـوده و دركنـارهم هسـتند، بـي    

، و همچنين توان آن را هم دارند كه بوم )خواستن(باشند خواهان توسعه انساني بوم خويش مي
انـد و  هـا جـاي داده  زيرا در گام دوم، خود را در فضاي جريـان ) توانستن(توسعه برسانند  را به
هاي ثروت، قـدرت و اطلاعـات تمـدن اطلاعـاتي در راسـتاي توسـعه بـوم        توانند از جريانمي

اي، گام به گام ها با گذراندن اين فرآيند سه مرحلهفرجام آنكه، برخي بوم. خويش، بهره جويند
  .آيندميكنند و در شمار كهندژنشينان درتر ميبه كهندژهاي تمدن اطلاعاتي نزديكخود را 

 ها فضاي جريان مندي ازبهره درگام نخست، از آنجايي كه زمينه: در يك بوم غيردموكراتيك �
آوري ارتباطـات واطلاعـات   در گروِ برخورداري از فن )هاي ثروت، قدرت و اطلاعاتجريان(

مـارتين آلبـرد    دارد كـه بـه گفتـه    دنبال بهشدني را رتباطات و اطلاعات، جهانيآوري ااست، فن
، )Pourpashakasin, 2007: 216(فراگير جهاني است  پيونددهندهي مردم جهان در يك جامعه

آوري گسـترده خواهنـد   را در پـي دارد، مـردم خواهـان فـن    » شـده ايفردگرايـي شـبكه  «و نيز 
 »ها بودنـد در سراسر جهان، آغازگر تكنولوژي اطلاعات دولت«كه  اييولي از آن) خواستن(بود

)Castells, 2001: 91( آوري كاري فـردي  هاي فنآوري زيرساختتوانند، زيرا فراهممردم نمي
زيستي با سازي و ناهمناهم دليل بهناپذير نيز دولت غيردموكراتيك چندگانگي). نتوانستن(نيست

آوري ارتباطـات و اطلاعـات   ، خواهـان گسـترش فـن   )ن اطلاعـاتي تمد(پذير تمدنِ چندگانگي
) محـدود (منـد آوري ارتباطات و اطلاعـات كـران  بنابراين برخورداري از فن). نخواستن(نيست 

هـا  در گـام دوم، مـردم خواهـان ورود بـه فضـاي جريـان      . برآيند اين گام نخست خواهد بـود 
آوري ارتباطـات و اطلاعـات   اي فـن ه ـولي چون در گام نخست، زيرسـاخت ) خواستن(هستند

دولت نيز بـا توجـه بـه    ). نتوانستن(ها جاي گيرندتوانند در فضاي جريانفراهم نشده است نمي
و اگر هـم خواهـان باشـد،    ) نخواستن(ها نيست آنچه گفته شد، خواهان ورود به فضاي جريان

ياورده است، تـوان وارد  آوري گسترده را در گام نخست فراهم نهاي فنآنكه زيرساخت دليل به
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برآيند گام دوم چيـزي نيسـت مگـر عـدم ورود بـه فضـاي       ). نتوانستن(شدن را نخواهد داشت
اند در گام سوم، هم مردم و هم دولت از آن روي كه آدمي. هاها و ماندن در فضاي مكانجريان

ون در گـام  ولي چ ـ) خواستن( باشندگريز هستند، خواهان توسعه انساني ميو سودپذير و زيان
بـوم   انـد، در فرآينـد توسـعه   هاي ثروت، قدرت واطلاعات بركنار داشتهدوم، خود را از جريان

ها با گذراندن اين فرآيند سه گامي، گـام  فرجام آنكه، برخي بوم. شوندخود به چالش كشيده مي
نشـينان  كننـد و در شـمار بيابـان   تـر مـي  هاي تمـدن اطلاعـاتي نزديـك   به گام خود را به بيابان

  .آيند درمي
ميـزان   تـأثير هـا از دموكراسـي ـ كـه خـود نيـز تحـت        سخن، برخورداري نابرابر بـوم كوتاه

شود كه هر بوم با نگاهي بـه سـود و زيـان خـويش     اي ميباشد ـ زمينه ها مييافتگي بوم توسعه
عاتي، سود سازگاري ماهيت خود با ماهيت تمدن اطلا دليل بهبومِ دموكراتيك . راهي را برگزيند

ناسـازگاري ماهيـت    دليل بهدموكراتيك بيند ولي بومِ غيرها ميخود را در ورود به فضاي جريان
ايـن  . كنـد ها جستجو ميخود با ماهيت تمدن اطلاعاتي، سود خود را در ماندن در فضاي مكان

گسســت «تــر از آن ريشــه در و پــيش» آوريگسســت فــن«كــه ريشــه در » گسســت فضــايي«
گونـه اسـت كـه در تمـدن     ايـن . شـود مي» ايگسست توسعه« ساز زمينهدارد، خود  »دموكراسي

  ).1 شماره شكل(گيرد ها شكل مياطلاعاتي گسست در بوم
ها با پذيرش دموكراسي، دهد كه چگونه برخي بومنشان مي 3شماره  در همين راستا، شكل

و راه بيابانِ  )�(گشايندويش مييافتگي را بر خها و توسعهنآوري گسترده، فضاي جرياراه فن
چگونـه برخـي   ). ����--(بندنـد نيافتگي را بر خود ميها و توسعهمند، فضاي مكانفناوري كران

آوري گسـترده،  فـن (كهندژنشـيني   اهگرفتن رويكرد غيردموكراتيك، سـه شـاهر  پيشها با دربوم
شـاهراه  شـوند كـه سـه    ر مـي بندنـد و وادا را بر خويش مـي ) يافتگي ها و توسعهفضاي جريان

گرچـه  . گيرنـد  پـيش  را در) نيـافتگي هـا و توسـعه  مند، فضاي مكانآوري كرانفن(نشيني  بيابان
بندي متفاوت بـراي دسترسـي مـردم، كشـور، و     كاستلز، منبع اصلي نابرابري در جوامع را زمان

بنـدي  زمـان «فت كـه  ، ولي بايد گ(Castells, 2001: 63)داندمناطق به قدرت تكنولوژيكي مي
بندي متفاوت براي دسترسي بـه  زمان«ريشه در » متفاوت براي دسترسي به قدرت تكنولوژيكي
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گـاه در تمـدن اطلاعـاتي، بـيش و پـيش از آنكـه       براستي كه گسسـت . دارد» قدرت دموكراسي
  ). 3شماره  شكل( آوري باشد، همانا دموكراسي است فن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ي گسست در تمدن اطلاعاتيهاراهي دو:  3شماره شكل
 

يابيم كه اگر در بومي، تنها هدف از كاشت دانه گنـدم  درمي 3شماره  نگري در شكلبا نيك
 خـود و خـواه  باشـد، كمـابيش، آن بـوم خودبـه    ) دموكراسي(، برداشت خود گندم )دموكراسي(

آيـد،  مـي  دست هبرويش گندم  دنبال بهكه ) ها و توسعهآوري، فضاي جريانفن(ناخواه، از كاهي
 :ي مولاناگردد، به گفتهمند ميبهره

  آيدش كاه، خود اندر تبع مي     هر كه كارد، قصد، گندم بايدش
(Molavi,Masnavi E- Manavi,1991:327)  

 هـا را در دو جرگـه  توان بومدهد كه در تمدن اطلاعاتي، نه تنها مينشان مي 4شماره  شكل
تواننـد بـه ميـزان برخـورداري از     هـا مـي  جـاي داد بلكـه بـوم   » ننشينابيابان«و » كهندژنشينان«

دو سرِ پيوسـتارِ كهندژنشـيني ـ     يافتگي، در ميانهها و توسعهآوري، فضاي جرياندموكراسي، فن
ها و آوري، فضاي جريانها از دموكراسي، فنچه بومرگونه كه هنشيني جاي گيرند، به اينبيابان

تر، و هرچه از بهـره كمتـري برخـوردار باشـند،     مند شوند، كهندژنشينيافتگي بيشتر بهرهتوسعه

 بوم

 غيردموكراتيك

 آوري گستردهفن

 مندآوري كرانفن

 فضاي جريانها

  فضاي مكانها

 توسعه يافتگي

 نيافتگي توسعه

 آوري گستردهفن

 مندآوري كرانفن

 فضاي جريانها

  فضاي مكانها

 توسعه يافتگي

 توسعه نيافتگي

 دموكراتيك

  گاهگسست
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 نشينيبيابان كهندژنشيني

 دموكراتيك

  آوري گستردهفن

 هافضاي جريان

 توسعه يافته

 غيردموكراتيك

 مندآوري كرانفن

 هافضاي مكان

 نيافتهتوسعه 

 بوم

  . تر خواهند بودنشين بيابان
  

  ها در تمدن اطلاعاتييابي بومپيوستارـ جاي:  4شماره  شكل

  گيرينتيجه
ي هـا  كه دارا هسـتند، بـوم  ... جوامع، با توجه به شرايط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و

كننـد و زمينـه زايـش و رشـد     هـاي متفـاوتي اداره مـي   ارها، نهادهـا و سـازمان  خود را با ساخت
جـداي از اينكـه چـه فرآينـدهايي ايـن سـاختارها و       . سازندهاي متفاوتي را فراهم ميحاكميت

هاي دموكراتيـك  هايي كه با حاكميتها را برپا ساخته است بايد گفت در بومنهادها و حاكميت
... ت و اطلاعات، نامتمركز بوده و ميان شهروندان، نهادها، سازمانها وشود، قدرت، ثرو اداره مي

هـا  از آنجايي كه در تمدن اطلاعاتي، ثـروت، قـدرت و اطلاعـات، در شـبكه    . توزيع شده است
هاست لذا همين باعث شده كه مندي از آنها نيازمند پيوستن به فضاي جريانجريان دارد و بهره

رضايت شهروندان خـود اسـت ـ سـود خـود را در       دنبال بهكه  ـ\ هم شهروندان و هم حاكميت 
ها شـوند  آوري آن، وارد فضاي جريانآوري اطلاعات و ارتباطات ببينند و با فراهمگسترش فن

ساز دموكراسي كه خود زمينه ـ\ يي بسازند كه اين كار، توسعه انساني »ـ فضا  بوم«و از بوم خود، 
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كـه در آنهـا قـدرت،    خـواه   ماميتهاي فراگير وتحاكميت. ستداشته ااست ـ را براي آنها درپي 
باشند، سود خود را در تلاش براي ثروت و اطلاعات متمركز است و خواهان توزيع آن نيز نمي

نگـه  » بـوم ـ مكـان   « صـورت  بهبينند و تلاش دارند بوم خود را ها مينپيوستن به فضاي جريان
 طـور  بـه هاست را عات كه ابزار ورود به فضاي جريانآوري ارتباطات و اطلادارند، بنابراين فن

هاي سياسـي،  ماندن از جريان بركنار دليل بههاي آنها با اين روند، بوم. سازندگسترده فراهم نمي
ها، كه زاينده زندگي عصر اطلاعـاتي هسـتند، روز بـه روز    اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شبكه

نشـينان  روند و به جرگه بيابانفرو مي دموكراسي است  ـ سوزِكه خود زمينه ـدر توسعه نيافتگي 
هـاي  نبـودن حاكميـت  بودن يا دموكراتيـك سو كه از دموكراتيكاين دو رخداد ناهم. پيوندندمي
هـا را در پـي دارد و   نشـينيِ بـوم ـ مكـان    خيزد، كهندژنشينيِ بوم ـ فضـاها و بيابـان   ها برميبوم

پذيرِ تمدن اطلاعـاتي  سازگاري ماهيت كثرت. سازدبرپا ميها درتمدن اطلاعاتي را گسست بوم
گريـزِ  سو، و ناسـازگاري آن بـا ماهيـت كثـرت    هاي دموكراتيك از يكپذيرِ بومبا ماهيت كثرت

  .ها در تمدن اطلاعاتي استگسست بوم) كنندهتبيين( هاي غيردموكراتيك، روشنگر بوم
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